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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political  سياسی

  
  بھرام رحمانی

 ٢٠٢١ سپتمبر ١٤

 ملت - رد ساختار دولت ئی ملت و چرا-بررسی تاريخ دولت 
 )٢٠٢١ت سگشنبه يکم ا شب يک(  

  
، نھايت تشکر را »جامعه آزاد و دموکراتيک« مدير کلاب ھاوس ،اندرکاران اين جلسه به خصوص رفيق فرشته از دست

عزيزانی نيز . گويم من ھم به نوبه خودم به ھمه شما حضار محترم عصر بخير می. اند دارم که اين بحث را سازمان داده

 جا ھستند يا نه؟ دانم اين مند ھستند در اين بحث حضور داشته باشند حالا نمی ه علاقهاز ايران پيغام داده بودند ک

طور که رفيق فرشته نيز اعلام کردند بخش اول  قبل از اين که وارد موضوع بحث اصلی شوم لازم است تاکيد کنم ھمان

 ١۵ ، بحث بخش دوم،تسؤالا به ت حضار محترم و جواب منسؤالاھا و   دقيقه و بحث دوم پس ار صحبت٣۵بحث من 

 دقيقه  ١٠ت، در پايان جلسه سؤالات و جواب من به سؤالادقيقه خواھد بود و باز ھم پس از شنيدن سخنان شما و طرح 

  .بندی کنم فرصت دارم تا بحث خود را جمع

 که واقعا اگر عرض کنم ملت، ابتدا -  رد ساختار دولت ئی ملت و چرا-بررسی تحليلی تاريخ دولت بحث و در مقدمه 

شان  شوند دولت اند و يا می ملت يک واقعيت است پس واقعيت دولت کجاست؟ مردمانی که از سرزمين خود رانده شده

ھای ھمه شھروندان يک کشور  داری مدرن و امروز جھان، به معنای واقعی دولت ھای سرمايه کدام است؟ آيا دولت

  کنند؟ سان و برابر رعايت می ، به طور يکھا حقوق ھمه شھروندان کشور را ھستند؟ آيا آن

جا که در  تا آن.  مشابه زيادی جواب اصولی و علمی و سياسی و واقعی بدھيمئیھا ما موظفيم به اين پرسش و پرسش

 ئیکنيم که شايد نتيجه نھا ای می ھای عديده در غير اين صور ت جامعه را دچار بحران. يابی کنيم توان داريم بايد حقيقت

  .ھای خونين داخلی نيز بينجامد ه جنگآن ب

-  دولت«اساسا بحث . گردد ھا برمی »ملت-ھا دولت«ريشه بحث حاضر به دوران پس از فروپاشی فئوداليسم و تشکيل 

اش  ای شد درباره ھا رھا شد و انسان آزاده ملت - توان از اسارت دولت ای نيست اما اين که چگونه می بحث تازه» ملت 

  .ھايش مطرح کردن آن چندان ھم ساده نبوده است گی ھا و پيچيده  و يا عمدتا به دليل مخالفتبحث زيادی نشده

 است نه ئیگرا  و ملتئیگرا نقطه اشتراکی که تاريخا در مباحث بين گرايشات چپ و راست وجود دارد دولت

  .ورزند کيد میدولت تا - حالا ھر کدام با گرايش خود به موجوديت ملت. ئیگرا  و طبيعتئیگرا جامعه

ھای تحت ستم و  ای از سازمان ملت بر ناسيوناليسم مبتنی است و ھمواره شمار گسترده- جوھر اصلی نظريه دولت

در چنين روندی بديھی است که تنھا مخالفت با چنين . کشند کشورھای مختلف آن را پيش می (stateless) دولت بی
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کند ضرورت دارد که آلترناتيو  ای و سياستی را رد می لاقی نظريهچرا که ھر نيرو و انسان خ. ای کافی نيست نظريه

 .سياسی و انسانی خود را نيز در مقابل افکار عمومی جامعه قرار دھد

 نيست که تاريخا ئیملت، خواست آن شھروندان و نيروھا-به نظرم بايد به طور ملموس نشان داده شود که نظريه دولت

ھا به ويژه  شان توسط دولت ھا و مطالبات بر حق ، بلکه ھمواره خواستهاند  نديدهئیگرا ت مل-  نه تنھا ھيچ خيری از دولت

طلب و چپ و  نظرم طبيعتا در چنين روندی، ضرورت دارد که شھروندان مساوات به .اند ھای مستبد سرکوب شده دولت

  . و مديريت اجتماعی تاکيد کنندئیگرا دوست، به نظريه جامعه انسان

اگر کارگران و شھروندان آگاه کشورھای . سازی در غرب و شرق بسيار متفاوت بوده است ملت - خی دولتسير تاري

ھای خود در سطح جامعه مدنی  تر کنند و به يک سری خواسته اند قدرت حکومت مرکزی را کم غربی تا حدودی توانسته

سفانه ھنوز شھروندان کشورھای شرقی به عبارت ديگر متا.  برسند اما ھنوز در شرق ديکتاتورھا حاکمنندبخو

داری  مانده سرمايه ھای ملی و مذھبی و فاشيستی اين گرايشات عقب اند حداقلی از مطالبات خود را به حکومت نتوانسته

 شوروی از ھم پاشيد ديديم که از دل سوسياليسم روسی کشورھا و ١٩٩١حتی ھنگامی که در سال . تحميل کنند

. داری و ناسيوناليستی و مذھبی را پيش گرفتند وجود کردند و بلافاصله راه و روش سرمايهھای جديدی اظھار  دولت

خود اين اتفاق نشان داد که چقدر سوسياليسم روسی از سوسياليسم مورد نظر مارکس و انگلس دور و علم و فلسفه 

ھا  ھای آن داری و تئوريسن رمايهبه ھمين دليل ھنگام فروپاشی شوروی سيستم س. ربط بوده است ھا بی سوسياليستی آن

ھای مارکس ناميدند اما طولی نکشيد که اين نظريه با شکست  فروپاشی شوروی را فروپاشی سوسياليسم و پايان نظريه

ھای   کارگری و ساير جنبش ھای مارکس در قرن بيست و يکم در جنبش رو شد و باز ھم حقانيت بسياری از نظر به رو

  .طلب ثابت شد  و برابریخواه طلب و آزادی حق

خواھی شکل نگرفت و واقعيت  خواھی و آزادی شمول دمکراسی استه از افکار عمومی جھانملت مدل ايرانی برخ - دولت

جامعه شرقی در ايران نيز، مبتنی بر حاکميت عقايد عشيرتی و  پدرسالاری و عمدتا مذھبی شکل گرفت و اين وضعيت 

داری  و انقلاب عظيم ايران، توسط گرايشات مذھبی و ناسيوناليستی و با حمايت دول سرمايهد. تا به امروز ھم ادامه دارد

 .ای و جھانی به خاک و خون کشيده شدند منطقه

ملت ايران بازگشت به خواست تنوعات ملی و مذھبی موجود در جغرافيای آن مملکت نبود بلکه  -  دولت به علاوه پديدە

کنندە و  دولت در جامعه ما، نه تامين -  گيری ملت ساسا کاذبی بود که در واقعيت شکلساخت و تعريف ھويتی نوين و ا

 .ھای ساکن ايران نبود و ھنوز ھم نيست و نه ساير خلق» فارس«محافظ منافع مردم 

داری اين است که اتباع يک کشور، در چه  ھای مدرن سرمايه ھای مھم در مواجھه با سياست سؤالبنابراين يکی از 

  بتی با دولت آن کشور رابطه دارند؟نس

حقيقتا عوامل مختلفی در جھان غرب، رابطه کليسا و دولت . دھم سازی ادامه می ملت -  با اين مقدمه به بحث تاريخی دولت

 ھيچ قدرت مرکزی در   پس از ميلاد،۴٠٠ھای بعد از  در قرن. را تحت تاثير قرار داد که با تحولات شرق متفاوت است

ھای  بحران. ھای قبل داشتند  از زمانئیمقام پاپ مدعی برتری و والا. ، اما قدرت مرکزی کليسا وجود داشتغرب نبود

  .گير قدرت مقام پاپ در غرب گرديد مختلف اقتصادی، سياسی، نظامی و مذھبی در غرب، منجر به افزايش چشم

روم و پادشاھی فرانسه، » مقدس« به اصطلاح ھای سياسی با اقتدار در اروپا، به ويژه امپراتوری اما با ظھور قدرت

  .دعوا و ستيز بين مقام پاپ و حکمرانان محلی و موقتی آغاز گرديد

در چنين روندی نظريات مختلفی در رابطه با مقام پاپ و . ريشه دعوای اصلی، منازعه در توزيع قدرت و ثروت بود

 کليسا کنترول بايد ئیامپراتور به عنوان حاکمانی با حق خداای از نظريات معتقد بود که شاه يا  دسته. کليسا شکل گرفت
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ای ديگر معتقد بود که پاپ به  دسته. است» سزار و پاپيسم«را به مانند دولت در دست خود بگيرند که معروف به نظريه 

ھا  ھا قرن لتمنازعه بين کليسا و دو. ھا داشته باشد بايست دست برتر را روی دولت عنوان خليفه خدا بر روی زمين می

  . کردتغييرطول کشيد و دوره به دوره 

در . ھای محلی را دارد، خود را نشان داد که چه کسی حق انتصاب اسقف ادامه اين منازعه در قرن يازدھم، بر سر اين

ط داشت و ھای بسيار تسل که پادشاھان تمايل زيادی به سازش با کليسا داشتند اين بود که کليسا بر زمين عين حال دليل اين

 . بودندئیھا دارای قدرت اقتصادی و در نتيجه قدرت سياسی بالا بدين جھت اسقف

گرا مدعی شدند که پادشاھان از اقتدار مطلق در چارچوب قلمرو خود بر  پردازان ملی با آغاز دوران رنسانس، نظريه

ھای مختلف داخلی  تدار پاپ را در حوزهدر اين دوران است که پادشاھان، به تدريج اق. امور مادی و معنوی برخوردارند

  .برد فرا خواندندنشان به  المللی تا ارتباطات بين

 سلطه ؤال بر انگيزسموضوع دينی و تحولات علمی به ھمراه تحرکات سياسی فرمانروايان، ھمگی به عبارتی عناصر 

پادشاھان، . تر قرار گرفت  جدیؤالسبعد از رنسانس از زوايای مختلف سلطه کليسا مورد . کليسا با دولت و اجتماع بود

ھای اجتماعی و فرھنگی  ھای علمی، دينی و ھنری و به عبارتی جنبش از طرفی ھم جنبش. مدعی سلطه بر کليسا بودند

  .دار شدن سلطه کليسا گرديدند جديد و نوپا باعث خدشه

ھای  ھا و زيرمجموعه شسازی مدرن بود که در آن کليسا به يکی از بخ  ملت- در واقع رنسانس، آغاز فرايند دولت

به . به مرور در غرب پذيرفته شد که جامعه دينی و سياسی از يکديگر جدا شوند. داری حاکميت تبديل گرديد دولت

گونه اعمال قدرت در مسائل دينی را نداشته باشد و کليسا ھم ديگر قادر نباشد در امور سياسی  عبارتی، دولت حق ھيچ

  .دخالت کند

ملت مدرن در غرب گرديد که موارد مختلف آن -مل زيادی باعث ايجاد سکولاريسم و پيدايش دولتبه اين ترتيب، عوا

  : عبارتند از

ن مسيحی در زمينه مسائل اعتقادی، اجتماعی، سياسی، اخلاقی، اختلاف ميان دولت و ئيھای آ ئیھا و نارسا کاستی

ھای کليسا در برابر  گيری توان به سخت  جمله میھای کليسا که از آن خشونت فساد در دستگاه دينی کليسا، کليسا،

  .چنين تفتيش عقايد اشاره داشت ھای علمی و ھم نوآوری

مداران وقت برای کنار زدن دستگاه مذھبی، باعث ايجاد نھضتی به نام  سياسی سياست ھای ھا و نقشه کليسا و برنامه فساد

اين نھضت که در مذھب پروتستان خود را نشان  .نجر شدنيز م» مارتين لوتر«به رھبری افرادی چون » اصلاح دينی«

 دين از سياست و سکولاريسم را فراھم ئیسازی دين شد و بستر مناسبی برای توسعه انديشه جدا داد، منادی خصوصی

سکولاريسم در اين شکل، منافی اصل دين در معنای عبادی و مذھبی خود نبود، بلکه دين را منحصر در امور . آورد

که »  رنسانس«اما در مرحله بعد، اين جريان به  ساخت،  دانسته و آن را از مسائل اجتماعی و سياسی دور میفردی 

در قرن ھفدھم و . مند آن مطرح گشت دوره دوری از دين است منجر شد و انديشه سکولاريسم به شکل قدرت

رد شک و ترديد قرار گرفت و جای ، اساسا نظريه حکومت خدا و تئوکراسی به طور جدی مو)عصر روشنگری( ھجده

  .ھای دموکراتيک داد خود را به حکومت

آورم که   و دارنده برنده جايزه نوبل میشناس انگليس فيلسوف، مورخ، جامعهجا نقل قول از برتراند راسل،  در اين

  :درباره عملکرد کليسا گفته است

در قرون وسطی، زمانی که طاعون در کشور شيوع پيدا . شود گيرد و با دانش ھدايت می زندگی خود از عشق الھام می«

نتيجه اين بود که عفونت با .  از شر اين بيماری دعا کنندئیخواند تا برای رھا می کرد، کشيش ھمه مردم را به کليسا فرا
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زی چي: برتراند راسل( ».اين مثالی از عشق بدون دانش است. کرد تری به انبوه جمعيت ملتمس سرايت می سرعت بيش

  )١٣٩٨ تھران، سال - شادی فروتنيان، انتشارت پيله : که من اعتقاد دارم، ترجمه

امروز اين سياست قديمی کليسا را جمھوری اسلامی ايران در برخورد با بحران با کرونا در قرن بيست و يکم عملی 

زاده و ساير  را به مساجد و امام، مردم گيری اپيدمی کرونا ھمانند کليسا امروز ھم جمھوری در برخورد با پيش! کند می

يا به جای مراجعه به پزشک و ! خواند تا دعا کردند به ويروس کرونا مبتلا نگردند فرامی» مقدس«ھا به اصطلاح  مکان

ھمين رفتار جمھوری اسلامی با ... مراجعه کنند و» طب اسلامی«ھای مدعی افکار ارتجاعی  الله بيمارستان به آيت

ه و منطقه افزايش يسابقه در ايران نسبت به کشورھای ھمسا طور بی  شده است که اين ويرس بهبحران کرونا، سبب 

مير از ويروس  و ن وزارت بھداشت جمھوری اسلامی، احتمال دارد مرگمسؤولاگيری داشته باشد و به اقرار  چشم

  . نفر نيز برسد٨٠٠کرونا به طور روزانه، به 

و جنبش دين ) رنسانس( ئیھای ميانه به عصر جديد بود که عبارتند از نوزا سدهدو جنبش بزرگ باعث گذار اروپا از 

 باعث ئینوزا.  بودئیپانزدھم و دو يا سه دھه نخست سده شانزدھم، دوره نوزا چند دھه پايانی سده ).رفرماسيون( ئیپيرا

  . را رد کردئی اقتدار کليسائینوزا. داد  را نشان میئیدينی نوزا  گرديد که به عبارتی وجه غيرئیگرا ايجاد نوعی انسان

ھای اقتصادی، پيدايش نيروھای سياسی   به تحولاتی در حوزهدباي در کنار تحولات مربوط به رنسانس و رفرماسيون می

  .جديد، تحولات علمی و فکری اشاره کرد

 بود اما ھمه زير فرمان يک  حکومت فئودالی تقسيم شده٣٠٠ که از آغاز سده شانزدھم به حدود الماندر » ئیدين پيرا«

 نخستين مبارزه بزرگ با ٢۵-١۵٢۴ و ھمراه آن جنگ دھقانی ئیجنبش دين پيرا. امپراتوری قرار داشت آغاز شد

  .گری در اروپا بود  و نخستين مرحله اصلاحالمانفئوداليسم در 

. گفت شاھان سخن میمذھب پروتستانتيسم در عرصه سياست خواستار قدرت مطلق دولت بود و از حق الھی پاد

سو با پشتيبانی پادشاھان بر دستگاه کليسای کاتوليک غلبه يافت و از سوی ديگر الھيات سياسی  پروتستانتيسم از يک

ھيچ مسيحی نبايد به مخالفت «که لوتر نوشت که  چنان آن. ای برای خود آفريد که به نفع دولت مرکزی مطلقه بود تازه

  ».ردازد بپ- خوب يا بد-فرمانروای خود

چنين   است و ھمئیجا که به نظر او کليسا سازمانی دنيا از آن. لوتر معتقد بود که روحانيان بايد تابع فرمانروايان باشند

به طور کلی، . تواند بر اعمال کليسا نظارت کند  نظارت دارد، در نتيجه شاه ھم میئیشاه بر ھمه کارھای دنيا

نتيجه . شد را رد کردند ھای ميانی ترويج می و کليسای جھانی را که در سدهگران، انديشه امپراتوری جھانی  اصلاح

جنبش . منطقی چنين تفکری قدرت گرفتن ناسيوناليسم سياسی و فرصتی برای فرمانروايان برای کسب قدرت مطلقه بود

  .، باعث تقويت قدرت و جايگاه پادشاھان گرديدئیدين پيرا

ھای مختلفی در کشورھای مختلف  حل راه .رد رابطه دين و سياست در غرب کرداصلاحات و رفرم، عوامل زيادی را وا

چه در انگلستان و کشورھای  مانند آن( از ايجاد يک کليسای مشخص. درباره رابطه بين دين و دولت اختيار شد

  .حل اتخاذ شد وان راهبه عن)  پياده شدامريکاچه در  مانند آن(  کامل کليسا و دولتئیتا جدا)  انجام شدئیاسکانديناويا

ھای مطلقه ظھور کرد از زمانی شروع شد که  ھای استبدادی در اروپا که به شکل دولت شيوه نوين و کلاسيک سيستم

ھای ملی و شاھان در برابر قدرت پاپ قد بر افراشتند و استبداد شاھی و نظام مطلقه به صورت يک آرمان  دولت«

  ».سياسی در آمد
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رنسانس موجب گرديد تا معيار ھر چيزی . ھای مطلقه در اروپا بودند  از عوامل ظھور دولترنسانس و رفرم مذھبی

پيش از پايان سده شانزدھم .  در فرھنگ، ھنر، سياست و اقتصاد خود را نمايان کردئی و نوزائیاين نوگرا. انسان باشد

  . بودتغييرھمه چيز در حال 

 قرار داد تا مدعی شوند حکومت را به طور مستقيم ئیختيار شاھان اروپااصلاحات پروتستانی در اروپا موقعيتی را در ا

که منجر به » تر کرد خصلت سازمان کليسا را ملی و حتی حس مليت را عميق«اين اصلاحات . اند از خدا کسب کرده

  . ملی و متمرکز به ويژه در اروپای غربی شدئیھا ظھور حکومت

ھای  يعنی آن گروه. شدند   کشور٢۵ تا ٢۴ا در اروپا پانصد گروه مدعی تبديل به  با عھدنامه وستفالي١٨در آستانه قرن 

  .اند مدعی به دولت بدل شده

ھای متنوع  از آن اتفاق به تدريج گروه. بينيم ترين جلوه آن را در انقلاب فرانسه می اين اتفاقی است که به عنوان مثال قوی

ھای اقليت ملی و نژادی وارد  بعد کارگران، زنان و در نھايت گروهابتدا بورژوازی، . شوند وارد عرصه سياسی می

  پيامد اين مشارکت سياسی نه تنھا به نفع مردم و استثمار شوندگان منجر نشده بلکه دولت. فرايند مشارکت سياسی شدند

ی مدرن اھ ه اين دولت به علاوه باز ھم گرايش مذھبی تا به امروز در در ساي.تبديل تبديل کرده اس را به يک قدرت بی

  .ددھن غربی، به نوع ديگری به بقای خود ادامه می

آرام دست درازی کرد و  مگونه شکل گرفت؛ اول به ظاھر برای تامين امنيت شھروندان آمد، ولی آرا دولت مدرن اين

اين  .دکرھای جامعه را برای خود خواست و برای آن قانون و قاعده وضع کرد و بر ھمه سيطره پيدا  شھمه بخ

وضعيت در غرب ادامه پيدا کرد و تا بعد از جنگ جھانی دوم ساختار ھمه چيز دولت مدرن شد و بعد از جنگ دوم 

ھای چند مليتی را تامين کنند  که اولا منافع شرکت  ؛شود یساختار کوچک کردن اين دولت است و دولت ارگانی تبديل م

  .د خود بر جامعه را افزايش دھنکنترولو 

 که قوانين اساسی مدرن يک کارکرد حاکميتی  ملت عادت کرده -  بشری در طول چند سده اخير به وجود دولتجوامع

ھای تازه چندان  ھا و ايده و به ھمين دليل مردم در ابتدا به سياست .دکنن ھای پارلمانی عمل می دارند و درون دمکراسی

 راه و روش زيست تغييرتر است تا تجربه جديد و  ن آساندھند چرا که واقعه تجربه شده را تجربه کرد اھميتی نمی

  .یزندگی فردی و اجتماع

ھا، در گوشه و کنار دنيا پراکنده بودند و دولت نداشتند اما  سابقا يھودی .تملت کنونی اسرائيل اس - يک مثال آشکار دولت

 ورھای ديگر به سرزمين به اصطلاحآرام يھوديان کش ھا، آرام پس از وقايع جنگ جھانی اول و فروپاشی امپراطوری

ھای وارد جنگ با فلسطنيان شدند  ھا با حمايت برخی دولت  به وجود آوردند و آنئیھا نقل مکان کردند و گروه »دموعو«

ھا  ميليون .دھای فلسطينيان را اشغال کنند و دولت اسرائيل کنونی را تشکيل دھن و سرانجام موفق شدند بخشی از سرزمين

  ؟ملت وجود دارد -   اساسی اين است که در اسرائيل دولتسؤالحال  .دھا اشغالی باقی ماندن يز در سرزمينفلسطينی ن

که سازمان ملل دولت اسرائيل را به عنوان دولتی قانونی به رسميت شناخت، با ھم صلح  پس از آن  حتی،١٩۴٨ در سال

  .دچنان ادامه دار  رائيليان و فلسطينيان ھمو آرامش در اين منطقه برقرار نشده و کشمکش و درگيری بين اس

ھای يک فدراسيون و   حقوق است، پس اين واحد بايد با سياست کننده ای نباشد که تضمين ملت آن واحد سياسی-تاگر دول

 و دموکراسی دشو اش جمعی اداره می  مديريت شود که در آن حاکميت از طريق توزيع قدرتئیخودمديريت و شورا

 .دار می کنمستقيم برقر

ِکند که يھوديان و فلسطينيان شايد در تاريخ   اشاره میئیجا ادوارد سعيد نويسنده و فعال سياسی فلسطينی به درستی در 
تواند به بنيان يک واحد سياسی  می )ندوری از وط( شان اشتراکاتی بيابند، و دياسپورا مشترک تبعيد و سلب مالکيت
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خانمان  خصلت ضرورتا دياسپوريک و بی «د تا حدی اساس ھمبستگی را درسعي .دمشترک در خاورميانه بدل شو

ھا و  ھا، فراری پناھندگان، تبعيدی «با »هدر عصر کنونی انتقالات جمعيتی گسترد «ديد که آن را می »یزندگی يھود

  .دکن تراز می ھم »نمھاجري

ارد، بايد برای زندگی با ديگران ظرفيت داشته که ھيچ شيوه آشکاری از تعلق وجود ند يک واحد سياسی دقيقا در ھنگامی

ھای متعدد   از خشونت دولتی که بازتوليدکننده رنجئیھا يعنی آن مدل سياسی بايد مدنظر قرار گيرد که يا ھمه فرم .دباش

  .دپايانی ھستند، در تضاد باش و بی

اند حاکميت، گرايشات ناسيوناليسم و  ھای اخير ھموار تلاش کرده ھا آن در سده گران و تئوريسن بورژوازی و تحليل

ھای نوين سياسی و اجتماعی و حتی  سان به درون فرم  و به طور کلی مدل مدرن سياسی کاپيتاليسم را به يکئیفردگرا

 در حالی که نتيجه تاکنونی چنين .دھای دولتی و غيردولتی تبليغ و ترويج کنن روز از رسانه فرھنگی قرار دھند و شبانه

رحمانه نيروی  ای و جھانی و استثمار بی ناپذير داخلی و منطقه جنگ و خشونت پايانو ز سرکوب و سانسور جی سياست

  .تکار چيز ديگری نبوده اس

شکی نيست که دولت رفاه محصول اصلاحات  .دکن ھای دولت رفاه قرن بيستم نيز صدق می  سياست ھمين امر درباره

 فشارھای  ھا، خواه از بالا ارائه شده باشند و خواه در نتيجه اما اين سياست .دواقعی پس از جنگ جھانی اول و دوم بو

  حتی بيمه .دداری را تضعيف نکنن اند که مناسبات اجتماعی سرمايه ترشان طوری ساختار يافته ن، بيشئي کارگر از پا طبقه

بنابراين خط تمايز حائز اھميت در  .دنبيکاری ھمگانی به چنان طريقی ساختار يافته بود که بازارھای کار را تضعيف نک

 .دتر بيان کنن داری را دقيق ھا بر سرمايه و اصلاحات رفاه، و بازتوليد مناسبات اجتماعی سرمايه اين است که بين نظارت

داری خصوصی غرب بود به طوری  داری دولتی شوروی و سرمايه  به عبارت ديگر دولت رفاه کشمکشی بين سرمايه

ھای گذشته جنبش   تاکنون ما شاھد پس گرفتن بسياری از دستاوردھای دروه١٩٩١اشی شوروی از سال که پس از فروپ

  .مھای به اصطلاح دموکراتيک غرب ھستي ھای اجتماعی از جمله از سوی دولت کارگری و پناھندگی و بيمه

سازی در ايران، مسير ديگری  تمل - تروند دول سازی در ايران مراجعه کنمی می بينيم که دولت – اگر به تاريخچه مست

دانيم در اين  یکه م ن چنا.تشھرت يافته، از چند نظر نيازمند تفسير اس » عصر صفوی «دورانی که به. تطی کرده اس

 سخن از .ت تجلی ياف»نئيآ «دوران، مذھب شيعه مذھب رسمی کشور شد و وحدت ملی ما ايرانيان از آن پس در اين

  .تان رونق و اوج اعتلای فرھنگ و ھنر و ادب ناميده شده اسعصری است که به غلط، دور

تر از تشکيل آن در غرب برای نخستين بار در عصر صفوی  شبسيار پي »تمل - دولت «در ھمين دوره است که پديده

 .دتر به قھقرا سوق دا اسلامی شکل گرفت و  جامعه را ھر چه بيش

تر گسترش  کی، ملاصدرا، مجلسی و ملامحسن فيض کاشانی بيش، ميرفندرسئیدر اين دوره افکار مذھبی شيخ بھا

آوری احاديث و معارف شيعه از گوشه و کنار ايران و جھان  عچنين در اين دوره بود که علامه مجلسی به جم ھم .تياف

  .دپرداخت و مرجعيت شيعی در ايران را قدرتمندتر کر

روشنفکران  .»نمذھبيو «و »پروشنفکران چ «،»نگرااستعمار«: دبرجسته بول و در عصر صفويان سه جريان فعا

  . دعمدتا تحت فشار قرار داشتند چپ به دليل مذھبی بودن اين حکومت با آن مخالفت بودن

او  .دگير دولت را پی می-ترسد، او در مقام سردارسپه و سپس شاه ايران به شدت پديده مل اما وقتی به دوره رضاشاه می

کند و از بين  سرکوب میم رحمی تما  و تمام دستاوردھای انقلاب مشروطيت را به شدت و با بیرسد با کودتا به قدرت می

رضاخان از جمله با تشکيل ارتش مدرن، گسترش  .د مردم ايران کر۵٧برد در واقع ھمان کاری که خمينی با انقلاب  می

بان فارسی و سرکوب شديد و خونين ھای مادری غير از ز اقتدار دولت مرکزی به تمام نقاط کشور، ممنوعيت زبان
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وجه به  او به ھيچ .دھای سياسی و اجتماعی محلی، ديکتاتوری مطلق فاشيستی خود را به جامعه ايران تحميل کر جنبش

  .دچه نشانی از حقوق شھروندی، تنوع و تکثر سياسی و فرھنگی بود از بين بر ھر آنو توجه نکرد ت حق و حقوق مل

خصوص انتخابات آزاد پارلمانی، اصل تفکيک  وردھای فکری و پراتيکی انقلاب مشروطيت، بهتخريب دستا ارضاشاه ب

ھای ايالتی و ولايتی، و نفی تکثر و تنوع فرھنگی و اجتماعی جامعه ايران، به حاکميت مستبد خود ادامه داد  قوا، انجمن

 ھيتری از سلطنت برکنار شد و الماناری با تا اين که در پايان جنگ جھانی دوم به دليل داشتن افکار فاشيستی و ھمک

فرستادند مردم ھيچ حمايتی از او نکردند چرا که او را يک ديکتاتور خشن و بی رحم  ھنگامی او را به تبعيد می

اش تھران را  شاه به دستور حاميان غربی ، پسرش محمدرضا١٣۵٧طور که پيش از پيروزی انقلاب  ھمان .دشناختن می

 .ددر ھمه جای ايران طنين انداز شده بو »همرگ بر شا «کرد شعار دن ترک میبه قصد خارج کر

 ھای بومی اروپای قرون وسطی باعث ايجاد شکل جديدی از سيستم سياسی به نام توان نتيجه گرفت ديناميسم جا می تا اين

بلکه دستگاه دين و  ،گو نبود خگرديد که در آن پادشاه دارای اختيارت مطلقی بود و به کليسا و دين پاس »تمل - تدول«

گيری اختلاف بين پادشاھان و پاپ بر سر قدرت به تدريج با رنسانس   در واقع شکل.دبو گو می بايست بدان پاسخ کليسا می

 خود رسيد و پادشاھان پيروز ميدان ئیو رفرماسيون و به ھمراھی تحرکات علمی، فکری و اقتصادی به مرحله نھا

 با حمايت از پادشاھان توانست به گسترش خود کمک کند و پادشاھان ھم با استفاده از الھيات ئیجنبش دين پيرا .دشدن

  .د توانستند از سيطره کليسا رھا شوند و به اقتدار مطلق خود شکل دھنئیسياسی جديد توليد شده جنبش دين پيرا

آرام  ھا آرام ت دارد اين است که اين دولتملت مدرن، پس از فروپاشی فئوداليسم، اھمي -  توجه ديگری که در بررسی دول

شوند که ديگر  قدر بزرگ می شوند و آن تر می تر تغذيه کنند چاق  چند سر شدند که ھر چه بيشئیھا تبديل به اژدھا

  .ت وضعيتی که امروز بر جھان بشری حاکم اس.د کرکنترولتوان آن را  نمی

  

  ثبخش دوم بح

ھای اقتصادی و بسط  داری، از طريق باز توليد و تعميق نابرابری سرمايه سيستم »یساز جھانی «چند دھه است که

  .دساز  ملی را غيرممکن میلهمسأگيرد، و در نتيجه، حل دمکراتيک  تناقضات طبقاتی، جنسيتی و ملی انجام می

 و پس از فروپاشی شوروی دولت رفاه در غرب نيز رخت بربست و بسياری از دستاوردھای دوره گذشته کارگران

ھای  ، به ابزاری در خدمت اجرای سياست»تدول -تمل «سازی نيز  در اھداف جھانی.دزنان و روشنفکران را پس گرفتن

  .تتر نيز شده اس حتی نسبت به گذشته مبتذل »تدول - تمل « است کهتغييرتعديل ساختاری تبديل شده و طی اين انتقال و 

، نه تنھا ١٩٩٠ ھای تعديل اقتصادی در زيمبابوه طی دھه سياست .تبسيار آموزنده اس »هزيمبابو «در اين مورد مثال

مانده از دوران سلطه استعمار و حکومت استبدادی اقليت سفيدپوست را حل کند، بلکه موجب   ارضی باقیمسألهنتوانست 

ن مشکلاتی که دارتر شد  اقتصاد در زيمبابوه، به ريشهئیزدا سازی، آزادسازی و مقررات خصوصی .دتر شدن آن ش وخيم

دار و  ھا بود، انجاميد، زيرا ھمان اقليت سفيدپوست سرمايه بخش ملی در پی حل آن ئیھای رھا دولت برآمده از جنبش

 توانست از طريق ١٩٩٠ قدرت را در دست داشت، طی دھه »یمل «بخش ئیداری که قبل از پيروزی انقلاب رھا زمين

به حاشيه رانده شدن دولت از بالا و از  .درا دوباره تثبيت کنخريد اراضی و موسسات خصوصی شده، قدرت خود 

  .ت ملی در اين کشور انجاميده اسمسألهو حاد شدن دوباره  »تدول - تمل «ن، به تضعيفئيپا

ترين اقتصادھای  ھای مختلف، و ايجاد يکی از پيشرفته زيستی دوستانه مليت در يوگسلاوی سابق، پس از پنج دھه ھم

کشی و  ، نقش کليدی را در جنگ داخلی، نسل١٩٨٠ھای تعديل اقتصادی طی دھه  ھان، اتخاذ سياستمستقل در سطح ج

  .تتجزيه آن کشور بازی کرده اس
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ھای طبقاتی، ملی و عمرانی موجود  در کشورھای چند مليتی و چند مذھبی چون ايران نيز، با توجه به سطح نابرابری

رو   ملی را با مشکل روبهمسألهتواند حل دمکراتيک  می »تدول - تمل «ھای ساختاری در مناطق مختلف کشور، سياست

ھای ھمسايه ھم قرار دارند و در  گيری نيروھای ناسيوناليستی، که عمدتا مورد حمايت برخی دولت ساخته و به شکل

  .دشو  ايران ختم میئینھايت احتمالا به فروپاشی جغرافيا

ای موجود در مناطق مختلف  ھای شديد جنسيتی و ملی و منطقه قاتی، سرکوبھای طب چنين با توجه به سطح نابرابری ھم

در سيستم اداری و آموزشی، نه تنھا مانع  »سغيرفار «ھای ھای ساختاری و سرکوب و ممنوعيت زبان کشور، سياست

محلی و گيری و رشد گرايشات ناسيوناليستی   ملی در ايران است بلکه چنين سياستی به شکلمسألهحل دمکراتيک 

شوونيسم فارس و تبعيض نژادی منجر شده است، که عمدتا چنين سياستی مورد حمايت دول پيشرفته و ھم دول 

ھای شديد سياسی و  جامعه ما دچار تکان، ارتجاعی منطقه نيز قرار گرفته و بعيد نيست که در آينده جغرافيای ايران

  . د گردئیجدا

ھای خود را رسما و علنا مطرح کنند بلافاصله با سانسور و  ھا و خواسته و ايده ما، اگر مردم بخواھند افکار  در جامعه

ھا جامعه، در جنگ   است که در طول سدهئیاستبداد شرقی، محصول فضاھا .دگردن سرکوب زندان و اعدام مواجه می

داری را ھم  ته سرمايهھای پيشرف البته در اين ميان نقش دولت .تھای مرکزی شکل گرفته اس نابرابر مردم با حاکميت

ھای مستبد بوده و  داری خود ھمواره در کنار حاکميت ھا در راستای منافع سرمايه آن .دنبايد ناديده گرفت و اھميت ندا

ھای پيشرفته غربی در راستای منافع خود  حتی دولت .مھستند نه در کنار جوامع مدنی و مبارزات بر حق و عالانه مرد

برای مثال  .دان ھای مستبد ھمکاری کرده ھای مردمی با حاکميت ھا و انقلاب رکوب جنبشدر کودتاھای نظامی و س

 در دو دھه اخير نيز رسما و علنا کشورھای ھای عضو ناتو به برخی کشورھا ...و در ايران ١٣٣٢ مرداد ٢٨کودتای 

  .هو غيرمانند ليبی و عراق و افغانستان و يمن  .دکنن ھا را اشغال می برند و آن يورش می

ھا بر اين تصور اند که احتمال فروپاشی  جا مطرح کنم اين است که برخی  مھمی که علاقه دارم در اينمسألهيک 

اما اين  .دشو  واقعه فروپاشی شوروی و يوگسلاوی و سوريه در ايران تکرار نمی.دجغرافيای جامعه ايران وجود ندار

در  .دچون شوروی و يوگسلاوی از ھم پاشيدن ھای قدرتمندی ھمھا و کشور واقعيت در مقابل ماست که چگونه بلوک

به نظرم  .دمندتر بودن شان نسبتا آزادتر و حقوق ھا به مراتب از حاکميت ايران قدرتمندتر و مردمان حالی که حاکميت آن

ای آذربايجان غربی و ھ ھا منطقه بزرگی، يعنی استان ما بايد چنين خوش خيالی را به کناری بگذاريم و ببينيم در اين دھه

تيم فوتبال تراکتور تبريز که  .تھای خاکستری تبديل شده اس ترکسيتی و حتی گرگ نکردستان به جولانگاه گرايشات پا

اين گرايشات  .دگذار ھای فاشيستی درون جمھوری اسلامی را به نمايش می  سپاه پاسداران است نقش حرکتکنترولدر 

س جمھوری ترکيه نيز ئيس جمھوری آذربايجان و اردوغان رئياف ر ھام علیھا و دست و دل بازی ال از حمايت

ھای نيروھای ناسيوناليستی و فاشيستی آذربايجان و کردستان  ھا و سياست ھم اکنون از اقدامات و تلاش .دبرخوردارن

 در حالی که .تسھای اجتماعی در جريان ا ھای لفظی شديدی در شبکه  اکنون درگيری ھم .درس بوی خون به مشام می

 ،تسوسياليس ،پ چ،هخوا اين وظيفه نيروھای آزادی .دان ھاست ترک و کردھا در کنار ھم دوستانه زندگی کرده قرن

ھای آذربايجان و کردستان است که  و محيط زيستیا ھ ئیھا ئیھای راديکال و شورا  و سنديکاليست فمينيست ،تآنارشيس

  .دھا در آذربايجان به وجود آي  و ترکاجازه ندھند احتمال درگيری بين کردھا

سو برای  خوانند از يک  که خود را نمايندگان خودخوانده مردم آذربايجان میئیھا در شرايط کنونی برخی از گروه

کنند و تيم تراکتور را افتخار ملی خود  ھا در مجلس ارتجاعی جمھوری اسلامی پايکوبی می تشکيل فراکسيون ترک

بخش  .تکش و فاشيست اس جمھوری اسلامی آدمن الکيت اين تيم فوتبال در اختيار سپاه پاسدارادانند که عملا م می
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ديگری از اين نيروھای ناسيوناليست شيفته دولت فاشيست ترکيه و يا جمھوری آذربايجان ھستند و برای جلب حمايت 

 از حملات .دگيرن  معمول به کار میھای اسلامی را بيش از تر دولت ترکيه در ادبيات خود کلمات و واژه ھرچه بيش

 يا .دکنن ھا دفاع می ، شھروندان کرد خود ترکيه و ارمنی)اروژاو( گر ترکيه به کردستان سوريه ارتش فاشيست و اشغال

فاشيست ترک را  یھای خاکستر ھا و مسابقات فوتبال تيم تراکتور علامت ناسيوناليستی گرگ در تجمعات و سخنرانی

زمان در کوريدورھای نھادھای  ھا ھم آن .ددھن ھا شعارھای زشتی می عليه کردھا و ارامنه و فارسدھند و  نشان می

  .دھای مالی و سياسی ھستن ت و عربستان و غيره به دنبال گرفتن حمايامريکاحاکميت 

، ستارخان و ا چون حيدر عمواوغلوھئیھا بخش آذربايجان نام ئیخواھانه و رھا یھای آزاد در حالی که در ميان جنبش 

ھا و  ھمه اين چھره .مھا و صدھا چھره سياسی و فرھنگی را داري  دھقانی،اھ صمد بھرنگی ،اھ وری  پيشه،ھا باقرخان

مترقی و متعھد به موازين دمکراتيک  ، سوسياليستی،پھای چ ھا ھدايت کردند ھمگی جنبش  که آنئیھا جنبش

  .د بودنطلبانه جويانه و برابری خواھانه و عدالت آزادی

ھا  ھاست که اکثريت آن  مترقی بودند اما سالو، چپ هھای سياسی کردستان ايران در گذشت ھای سازمان بسياری از چھره

 و عربستان سعودی منطبق کنند و  امريکاھای خود را با دولت اقليم کردستان عراق و حتی  کنند سياست تلاش می

  .دسلامی دارنچشمی ھم به مذاکره با جمھوری ا زمان گوشه ھم

ست که خود را سوسياليست و  ئینشينی نيروھا ، محصول عقبنمتاسفانه اين وضعيت آذربايجان و کردستان ايرا

خواھانه و  با اين وجود ھم آذربايجان و ھم کردستان پنانسيل بزرگ مردمی برای تحولات آزادی .دنامن کمونيست می

  .دجويانه دارن برابری طلبانه و عدالت

در شھرھای  .مھای ناسيوناليستی ھستي  از تشکيل جنبشئیھا تان و سيستان و بلوچستان نيز ما شاھد جرقهدر خوزس 

چون جنبش  سياسی سراسری ھم - یھای اجتماع بنابراين اگر جنبش .ممرکزی ايران نيز با شوونيسم فارس مواجه ھستي

ھای  طلب خلق یطلب و برابر ھای حق  جنبش، جنبش زنان، جنبش جوانان و دانشجويان، جنبش محيط زيست ویکارگر

تحت ستم ايران، حضور جدی و سراسری در عرصه سياسی و اجتماعی جامعه نداشته باشند متاسفانه احتمال فروپاشی 

  .ت جامعه ايران زياد اسئیجغرافيا

گفته شد، و با توجه به مقصد  »تمل-تدول «سازی عليه نھاد چه که به طور مختصر در باره تھاجم جھانی با توجه به آن

توان در شرايط مشخص کنونی   و دموکراسی مستقيم است، آيا میئی يک سيستم خومديريتی شورائیمبارزه ما که برپا

را در مقابل تھاجم جمھوری اسلامی تبليغ و ترويج کرده و خواستار  »ئیخودمديريتی شورا «برنامه حداقل، يعنی طرح

ھای خود را به پس از  بدون تبعيض و استثمار سوسياليستی شد؟ آيا طرح اھداف و برنامهيک جامعه آزاد و برابر و 

سرنگونی جمھوری اسلامی واگذار کنيم و يا بايد ھمين امروز به تبليغ و ترويج بپردازيم؟ به خصوص ما تجربه دوران 

اين تجربه نشان داد که چنين  .دد بيايخواھ شد شاه برود و ھر کی می  را به ياد داريم که از جمله گفته می۵٧انقلاب 

- م که فرض کنيم اگر دولتئيگو به ھمين دليل ما ھمين امروز با صدای بلند می .تای به غايت غلط و نادرست اس نظريه

برای  .تملت در قرون گذشته تاثير مثبتی داشته اما امروز اين نظريه بلای جان مردمان بسياری از کشورھا شده اس 

اند؟   به سه دھه است در اقليم کردستان عراق دولت کردی داريم آيا مردم کرد اين منطقه به خوشبختی رسيدهمثال نزديک

کم به ليبی و عراق و افغانستان   دستامريکاھای غربی و در راس ھمه حاکميت  کم دولت در سه دھه گذشته دست

گيری اين  مردمی که در قدرت .د دولت ساختن،الشکرکشی کردند و از بالا و بدون حضور مردم برای مردم اين کشورھ

يا برای نمونه دولت اردوغان و جمھوری اسلامی ايران و يا حاکميت خانواده بارزانی  .دان ھای ھيچ نقشی نداشته دولت

 سازی چه که به طور مختصر در باره تھاجم جھانی ھا ھستند؟ با توجه به آن ھای کدام ملت در اقليم کردستان عراق دولت
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 و دموکراسی ئی يک سيستم خومديريتی شورائیگفته شد، و با توجه به مقصد مبارزه ما که برپا »تمل- تدول «عليه نھاد

را در مقابل  »ئیخودمديريتی شورا «توان در شرايط مشخص کنونی برنامه حداقل، يعنی طرح مستقيم است، آيا می

 جامعه آزاد و برابر و بدون تبعيض و استثمار سوسياليستی تھاجم جمھوری اسلامی تبليغ و ترويج کرده و خواستار يک

ھای خود را به پس از سرنگونی جمھوری اسلامی واگذار کنيم و يا بايد ھمين امروز به  شد؟ آيا طرح اھداف و برنامه

ه برود و ھر شد شا  را به ياد داريم که از جمله گفته می۵٧تبليغ و ترويج بپردازيم؟ به خصوص ما تجربه دوران انقلاب 

به ھمين دليل ما ھمين امروز  .تای به غايت غلط و نادرست اس اين تجربه نشان داد که چنين نظريه .دخواھد بياي کی می

ملت در قرون گذشته تاثير مثبتی داشته اما امروز اين نظريه بلای جان  - م که فرض کنيم اگر دولتئيگو با صدای بلند می

برای مثال نزديک به سه دھه است در اقليم کردستان عراق دولت کردی داريم  .ته اسمردمان بسياری از کشورھا شد

ھای غربی و در راس ھمه حاکميت  کم دولت اند؟ در سه دھه گذشته دست آيا مردم کرد اين منطقه به خوشبختی رسيده

 ،ادم برای مردم اين کشورھکم به ليبی و عراق و افغانستان لشکرکشی کردند و از بالا و بدون حضور مر  دستامريکا

يا برای نمونه دولت اردوغان و جمھوری  .دان ھای ھيچ نقشی نداشته گيری اين دولت مردمی که در قدرت .ددولت ساختن

   ھا ھستند؟ ھای کدام ملت اسلامی ايران و يا حاکميت خانواده بارزانی در اقليم کردستان عراق دولت

چرا  .تمان ناقص اس ملت بماند بحث - تکردم اگر بحث ما در ھمين سطح نقد دولطور که در ابتدا اين بحث عرض  ھمان

داند در حالی که دکتر تا  دھد و کارش را تمام شده می ماند که دکتری درد مريض را تشخيص می یکه مانند آن م

 تعيينض را ھم ست که دوا و درمان مري  درصد بعدی مستلزم آن۵٠ درصد پيشرفت کرده اما ۵٠تشخيص بيماری فرد 

  . دکن

ھای پدر و پسر و يا دوران  ، بر خلاف دوران دو حکومت پھلویناگر بخواھيم به طور مشخص در آينده جامعه ايرا

به خصوص ما ھم تجربه پادشاھی و  .دجمھوری اسلامی زندگی کنيم چه بايد کردمان بايد شفاف و صريح و روشن باش

م و خط سوم ئييعنی ھم به حکومت شاھی و ھم اسلامی صريحا نه بگو .م سوم باشيھم اسلامی را داريم بايد به دنبال راه

ھاست اسماعيل بخشی نماينده جوان و جسور بيش از  اين خط سوم، ھمان خطی است که سال .مرا در مقابل آن قرار دھي

اين سياست خود و ر  بچنان تپه مطرح کرده و با وجود تھديد و زندان و اخراج از کار ھم  ھزار کارگر شرکت ھفت۴

  .ت جامعه اسئیکند اداره شورا ھايش پافشاری می ای طبقه ھم

 و پس از آن شوراھا در سطح وسيعی در ۵٧در مقطع انقلاب  .ت برای جامعه ما غريبه نيسئیخودمديريتی شورا

ھای  برای جنبش ئیاکنون مديريت و رابط و مناسبات شورا .نھا و غيره تاسيس شدند اما در شکل خام آ کارخانه

  .تساز اس اجتماعی ايران و بخش آگاه جامعه يک آلترناتيو مھم و سرنوشت

خودمديريتی  .مرو ھستي به رو )اروژآو( هدر عرصه خارجی نيز اکنون نه سال است که ما با تحولات کردستان سوري

توان به  ده که از اين راه می و يا کنفدراليسم دمکراتيک در روژاو دستاوردھای بسياری داشته و اثابت کرئیشورا

به قول روزا لوکزامبورگ سوسياليسم از سوی دولتی از بالا و صرفا از طريق کارگران شاغل  .دسوسياليسم رسي

ن است که در آن نه تنھا کارگران شاغل، بلکه ئيگری از پا شود، بلکه سوسياليست يک کار فرھنگی و آگاه  برقرار نمی

  .دھا نيز حضور دارن بيکاران و زنان و خانواده

گذرد بلکه از   نمیئیگرا  و ملتئیگرا بنابراين در جھان امروز، مسير ساختن يک جامعه سوسياليستی از مسير دولت

طلب و  خواه و برابری   و با حضور و ھمکاری فعال ھمه افراد و نيروھای آزادیئیگرا  و طبيعتئیگرا مسير جامعه

  .دگذر جو می عدالت
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 جامعه ايران را در کنار ھم بگذاريم و ئی روژاوا و تجربه شورائی سال خودمديريتی شورا٩دستاوردھای اگر ما تجربه 

توانيم جامعه آزاد و برابر و انسانی بسازيم  ملت در ايران می -  ترسيم که با رد صريح دول ای می آناليز کنيم به يک نظريه

  .مز جلوگيری کنيو در عين حال از فروپاشی احتمالی جغرافيای ايران ني

  

   بخش سوم

ملت، اساسا يک پديده غربی است و مبانی و فرايند تکوين آن را بايستی  -  تتوانيم تاکيد کنيم که پديده دول بندی می در جمع

، در واقع ١۶۴٨معاعده وستفاليا به سال  .تگام با فرايند تجدد غربی و رنسانس علمی پی گرف درون تمدن غرب و ھم

ھای مدرن، جھان تحت تسلط  ملت - تقبل از معاھده وستفاليا و ظھور دول .تملت مدرن اس -  تپيدايش دولنقطه عطفی در 

  .دچند مليتی بوی ھا چون کليسا و امپراتوری مھای سياسی چندوجھی ھ سازمان

 ١٧٩٨  و در نھايت اشغال مصر توسط فرانسه در سالئیھای اروپا پی امپراطوری عثمانی از قدرت در ھای پی شکست

ھا   اين بحران .دای مواجه ش ھای عديده ای با بحران ھا، جوامع خاورميانه ھای سنگين قاجارھا در جنگ با روس و شکست

  .دھنوز ھم ادامه دار

تری  شچون ايران، ترکيه و مصر که ھم از سطح توسعه بي مجتی جريانات فکری و تحولات آن دوره، در جوامعی ھ

، سياسی و نظامی ارتباط و تعامل مستقيمی ئیای برخوردار بودند و ھم به لحاظ جغرافيا يانهنسبت به ساير جوامع خاورم

  .دبا تمدن غرب و اروپائيان داشتند، زمينه مساعدتری برای رشد پيدا نکردن

عام ارامنه در اواخر قرن نوزدھم و اوايل قرن   و قتل»نھای جوا ترک «و بعدھا »نھای جوا عثمانی« شظھور گراي

ھای شرقی خاورميانه به خصوص در  در سرزمين .دستم ھمگی دال بر تفکر نژادپرستی در ميان نخبگان ترک بوبي

  .ت از رونق خاص و بازار گرمی برخوردار بود و متاسفانه ھنوز ھم ھسئیھا ايران، نيز چنين ديدگاه

 در ايران، روی داد که به اھداف خود  در اين کشورھا از جمله انقلاب مشروطيت در ايرانئیھا ھا و انقلاب حتی قيام

عربيسم،  نترکسيم، پا نچون پا مبر اين اساس بود که مفاھيمی ھ .دنرسيد و با کودتای رضاخان ميرپنج شکست خور

  . تدر اين کشورھا رونق گرفم اسلاميس نايرانيسم و پا نپا

سازی، ايجاد ھويت   دولت -   تای آن در امر مل در خاورميانه در انجام کارکردھئیگرا اساسا نقطه عزيمت ايدئولوژی ملی

  .دملی و سرانجام ايجاد دولت ملی بو

ای بنا شده بودند، به ھسته مرکزی فرآيند تکوين دولت در دوره  بستگی ملی و قبيله ھا ھم بر پايهه سازان ک  دولت -  تمل

-  تی و اجتماعی عملا نتوانست کارکرد ملدر خاورميانه به لحاظ فقدان شرايط و بستر مناسب تاريخ .دمدرن تبديل شدن

  .دسازی را مانند غرب به سرانجام برسانند و تثبيت کنن  دولت 

ملت  - تچون حکومت، حاکميت و بر اين اساس دول مھای سنتی در قالب اشکال و نھادھای مدرن ھ اين عناصر و سازه

  .دپيدا کندموکراتيک  ھرگز نتوانست به لحاظ ماھوی، ماھيتی مدرن و حتی شبه

گرايانه در خاورميانه نتوانستند خودآگاھی مردم را به عنوان عنصری  ھای ملی چنين بايد اضافه کرد که ايدئولوژی مھ

را ايجاد  ...وچون حاکميت ملی، مرزھا و سرزمين ملی، ھمبستگی ملی  مھای اصلی مدرن آن ھ ساز که پايه دولت -  تمل

ای فرھنگی برای ساخت  که مانند غرب، پديده  در خاورميانه به جای اينئیگرا ب و مذھئیگرا ملی .دکند، متجلی شو می

 ئیگرا توان به ملی ای که از آن می ملت مدرن باشد، در واقع جنبش سياسی در واکنش به استعمار بود؛ پديده - تدول

  .دسازی ياد کر  دولت- ضداستعماری به جای دولت
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 نه براساس عملکرد ئیگرا گونه که گفته شد، ملی  که در خاورميانه ھماننکته ديگری که بايد متذکر شد اين است

پرواضح است که  .دھای دولتی و يا علما و روحانيون بو اجتماعی، بلکه توسط گروه اندکی از روشنفکران، بروکرات

اسلاميسم با تکيه بر  به علاوه پان .دھا و مطالبات عمومی مردم تن دردھ تواند به خواسته چنين خاستگاه طبقاتی، نمی

به ، طلبی خواھی و برابری ھای مدرن، به مخالفت با ھرگونه آزادی مذھب و با ھدف به چالش کشيدن مناسبات و سازه

چون  مھای مدرنی ھ نھايتا بايد اذعان کرد که جوامع خاورميانه برخلاف غرب، مفاھيم و پديده .تمفھوم غربی آن برخاس

  .دوب و کشتار به مردم تحميل کردنملت را به زور و سرک - تدول

د بسياری ئيدولت کنونی ايران نه تنھا از مردمان غيرفارس و تحت ستم ايران بلکه به معنای واقعی حتی دولت مورد تا

 و ارتجاعی است و بر نظريه ارتجاعی ئیچرا که دولتی ايدئولوژيکی و قرون وسطا .تھم نيسا ھ زبان از مردم فارس

  .دکن ری میامت پافشا-   امام

 از يک سو ،اھ ست که اکثريت شھروندان ايران با چنين حاکميتی به مخالفت برخيزند اما در اين خيزش بنابراين طبيعی

، رو از سوی ديگ .تسان نيس ھای سياسی و اجتماعی عموم شھروندان جامعه ايران يک انداز ھا و افق و چشم خواسته

ھمين  .دھای کارگری پراکنده ھستند و اتحاد سراسری وجود ندارن تصابھا و اع  ھای مردمی و اعتراض ھنوز خيزش

 به .دھای وحشيانه به مثابه موانع بزرگی در مقابل تحولات انقلابی قرار دارن اشکالات و کمبودھا به اضافه سرکوب

، جنبش  جنبش جوانان و دانشجويان،نچون جنبش کارگری، جنبش زنا اجتماعی ھم -  ھای سياسی خصوص اگر جنبش

ھای تحت ستم سراسر ايران و جنبش روشنفکری متحد شوند و ھدفمند و آگاھانه و با برنامه و  محيط زيست، جنش خلق

انداز روشن وارد صحنه سياسی جامعه ايران شوند بعيد است که جمھوری اسلامی بتواند در مقابل اين  افق و چشم

گرا و راديکال و انقلابی بايد از  گرا و طبيعت نابراين نيروی جامعهب .دمند و متحد دوام بياور ھای اجتماعی قدرت جنبش

ھا طرح و نقشه عمل عينی و  ھمين امروز آلترناتيوھا و سناريوھای مختلفی را در نظر بگيرند و برای ھر يک از آن

  .دگير نشون واقعی داشته باشند تا در روز مبادا غافل

اما نه  .تبه ويژه ايران، تجربه شوراھا در خود ايران و تجربه روژاواسه طرح و نقشه عمل کنونی ما برای خاورميان

برداری کنيم و تلاش کنيم آن را در جامعه بزرگ و طبقاتی ايران پياده   اين که به ھمين شکل تجربه روژاوا را کپی

تب و روتين تبليغ و ترويج م، بلکه ما موظفيم اين تجربه را با تجربه جامعه ايران تلفيق کنيم و آن را به طور مرئينما

 اما به .دھای خود را دارن ھا و نقشه دانيم که گرايشات مختلف برای پسا جمھوری اسلامی طرح در عين حال می .مئينما

ترين مدل  ترين و انسانی پذيرترين و عملی  در ايران، امکانئی و يا خودگردانی شورائینظر من خودمديريتی شورا

  .ت کنونی ايران اسئی، به نفع کل جامعه و بقای ساختار جغرافياهار از ھم و مھمسياسی برای جامعه ماست 

ھا، بر مبنای اصول  ھا و تعاونی ل کمونيپراتيکی زنان، تشک -  تئوریئی روژاوا در استقلال و رھائیستم شورايس

و آزادی و تدريس ھمه شود   مديريت میم، مستقيما توسط خود مردی برابری جنسی، مليتی، مذھب،مدموکراسی مستقي

  ...وھای مادری نيز به رسيمت شناخته شده است  زبان

 تعييناصل حق  .دبه اين ترتيب با استراتژی ناسيوناليستی و مذھبی و ليبرالی امکان ندارد به برابری و آزادی رسي

ای  ابری است، مبارزهسرنوشت و آزادی ملل در استراتژی سوسياليستی اساسا مبارزه با ھرگونه تبعيض و ستم و نابر

  . تبرای نفی ستم جنسی و ملی موجود اس

  .منظر کردي ممنونم که حوصله کرديد و به سخنان ھمديگر گوش داديم و با ھم تبادل

***** 

  



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١٣

  :ر و جواب زيسؤالت زيادی ھم مطرح کردند از جمله چند سؤالاای ارائه دادند و  از ھمه دوستانی که سخنان ارزنده

ھا به  ھا در شرق بر خلاف غرب ھمگی سرکوبگر ھستند اما در غرب چنين نيست و دولت ملت - تدولگفتيد  :سؤال

ھای فشار در دست مردم وجود داشت  م اين است که در غرب کدام اھرمسؤال .دان ھای مردم گردن گذاشته برخی خواسته

  ؟ھای شرق مردم را سرکوب کنند توانند مانند دولت ھای غربی نمی که دولت

ترند و   تحولات فرھنگی عميقی در غرب مانند رنسانس طی شده است که نسبتا مردم متحدتر و آگاهی،بل :بجوا

با ا  اجتماعی و فرھنگی ری، سياسی،به اضافه اين که مردم غرب مطالبات اقتصاد .دھای مستقل خود را دارن تشکل

ھای غربی مطالبات مردم را به راحتی  دام از دولت به ھمين دليل ھيچ ک.دھا تحميل کردن  پيگير به دولت مبارزه

 .اھ اند مانند سرکوب اعتصاب زنان کارگر شيکاگو و کشتار آن ھا مقاومت کرده اند و ھمواره در مقابل پذيرش آن نپذيرفته

 اين جنبش  آغاز شد و تمام اروپا نيز خواھان برابری زن و مرد شدند تا اين که انترناسيونال اولامريکاجنبش زنان از 

در قرن  .رطو اول ماه روز جھانی کارگر ھم ھمين .درا به مسير درستی ھدايت کرد که به روز جھانی زن منجر ش

 ی،ھا اجتماعی مانند جنبش کارگر بنابراين جنبش .د سوئد اعتصاب کارگران را به خاک و خون کشيپوليسھجدھم 

 با مبارزات پيگيرشان مطالبات و تصويب قوانينی را به  جنبش روشنفکرانن، جنبش جوانان و دانشجويان،جنبش زنا

ھای غربی ھر موقع فرصت مناسبی به دست آوردند   در عين حال اين دولت.دھای غربی تحميل کردن نفع مردم به دولت

برای مثال پس از فروپاشی شوروی بلافاصله  .دسعی کردند دستاوردھای دوران گذشته کارگران و مردم را پس بگيرن

 سال پيش بسيار متفاوت است و سطح بسياری از ۴٠ و ٣٠سوئد امروز با سوئد  .دلت رفاه نيز در غرب تمام شدو

د که در دوران گذشته به دولت سوئد تحميل شده بودن ،نمطالبات کارگران و زنان و بيکاران و بازنشستگان و پناھندگا

تر و محدودتر  ھا نسبت به گذشته کم ره را کاھش داده و آنحقوق پناھندگان و غي ،یبيمه بازنشستگ ،یمانند بيمه بيکار

بنابراين در  .دزنم که به بھشت دولت رفاه و دموکراسی پارلمانی معروف بو البته من سوئد را مثال می .دان شده

  . تتر و شديدتر گرفته شده اس کشورھای ديگر غربی اين مطالبات بيش

 ،ددر سوئ )اھ کمون( برای مثال شوراھای شھری .تت دولت محدود اسيا در برخی از کشورھای پيشرفته غربی قدر

  ساخت و ساز بناھا و،رھا علاوه بر اين که وظايف معمول شھرداری از قبيل نظافت شھ آن .داختيارات فراوانی دارن

   .د را بر عھده دارنیاداره بنادر شھر  واھ  مالکيت زمينل، در عين حا...

  . دکن  کرده و سھم شورای شھر را مستقيما دريافت میتعييناليات بر درآمد را نيز شوراھای شھر سوئد درصد م

 اداره ،س مدار،، ترافيک شھریی شھرپوليس اداره ،نھای اجتماعی به بيکارا ک اداره مراکز کمنچني ، ھمرشورای شھ

 ،نھای سالمندا  خانهھا و خانه  اداره کتاب،یھای شھر ن خريد و فروش زمي،یھای مسکون ھای صاحب خانه شرکت

  . دھا و اماکن تجمع عمومی و  غيره را به عھده دارن کانون

ھای استانی يا دولت مرکزی حق  در عين حال ارگان .دبنابراين شوراھای شھر نقش مھمی در مديريت جامعه سوئد دارن

  .تھای آن علنی اس ر مجموعهتمامی جلسات شوراھای شھر و يا زي .دندارند قدرت سياسی خود را به شوراھا تحميل کنن

ھای سياسی جھان بدل  ترين سيستم  را به دمکراتاھ ، آنیچنين ساختاری در سيستم سياسی سوئد و کشورھای اسکانديناو

ھای زيادی را بر مردم اين کشور و  ، ھزينهدخاصيت سوئ در عين حال ھم دولت و ھم پادشاه بی .تکرده اس

  .دان دھندگان تحميل کرده ماليات

  

   رفيق اوجالان در چه دورانی به نظريات بوکچين توجه ويژه کرد؟ :سؤال
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او از پيشگامان جنبش  .دمورخ و فيلسوف سياسی سوسياليست بو، پرداز، نويسنده، سخنران ماری بوکچين نظريه

محيطی  ستوی نظريه اکولوژی اجتماعی را در قالب تفکرات آنارشيسم، سوسياليسم و مسائل زي .تاس ه اکولوژی بود

ھای سياسی، فلسفی، تاريخی، امور مدنی و محيط زيست  ھای بسياری در زمينه بوکچين نويسنده کتاب .تاس بيان کرده 

  .تاس

رفيق  .دبوکچين دورانی استالينيست بود اما با نقد اين گرايش و از موضع سوسياليستی به جنبش اکولوژی روی آور

تالينيسم و تحليل جھان معاصر تحت تاثير نظريات آنارشيستی بوکچين قرار ک نيز با نقد اس.ک.پاوجالان رھبر حزب 

چنين با مطالعات مارکسيستی و تاريخی و اجتماعی خود به اين  گرفت تا اين که سرانجام با نظريات خود و بوکچين و ھم

 )وآپ( ل سياسی عبداله اوجالان بدي.دملت عبور کر -  نتيجه رسيد که برای رسيدن به يک جامعه آزاد و برابر بايد از دولت

  .تملت و کنفدراليسم دموکراتيک اس - رد دولت

بخش جھان، نياز  ھا در قرن بيست و يکم و با تجربه گرفتن از تاريخ مارکسيسم و ساير تجارب آزادی به نظرم کمونيست

ھای مشارکتی را در پيش  ت و سياسئیدارند و به ھمين دليل ضرورت دارد که سيستم خودمديريتی شورا مبه کنفدراليس

 به خصوص سوسياليسم يک علم است و اين علم نيز با گذشت زمان و رشد دستاوردھای علمی و اجتماعی و .دگيرن

ملت  - بنابراين اگر در دوران فروپاشی سيستم فئوداليسم نظريه دولت .دکن  میتغييرآگاھی نيروھای مولده رو به جلو 

  .دان ھا شده ا  بلای جان ملتھ ھاست که دولت غالب شد و سده

بوکچين، کنفدراسيون تاريخی طولانی دارد که به دوران قديم رسيده و به عنوان يک جايگزين عمده ه چنين بنا بر گفت ھم

 اسپانيا ھمواره کنفدراليسم چالشی بزرگ ١٩٣۶ ، انقلاب فرانسه و انقلابامريکا در انقلاب .تملت بوده اس -  تبرای دول

را به مباحث معاصر ل رسد که کموناليزم يک معيار دمکراتيک راديکا به نظر می .د دولت بوئیمرکزگرادر برابر ت

افزود و آن تشکيل کنفدراسيون از شھرھای بزرگ و کوچکی است که  )یمثلا يوگسلاوی سابق و چکسلواک( کنفدراسيون

 .دھستن  امجاور يکديگرند و عدم تمرکزگر

ھا  داند و معتقد است که اين سيستم داری و کاپيتاليسم وارد می را به اقتصاد بازار و سرمايه ئیچنين نقدھا کموناليسم ھم

اين  .دشون چنين شھروندانی که به قول مارکس از خودبيگانه می مدوستی و ھ باعث نابودی محيط زيست و تفکر انسان

ھای محلی    کمونکنترولد غيرمتمرکز را تحت کند که جوامع با لغو اقتصاد بازار و پول، روش اقتصا عقيده پيشنھاد می

 انباشته نشود و به رفاه ھمگانی ئیھا ھای جامعه دست افراد و يا شرکت ھای تعاونی ايجاد کنند تا ثروت و شرکت

  .داختصاص داده شو

نھا محيطی، و نه ت ھا معتقدند در اين اقتصاد کنفدرال، مستقل بوده و ھمگام با استانداردھای زيست کموناليست

قرار دارد، به منافع عمومی ه کنندگان و نيروھای مولد توليد کنترولای که در  تکنولوژيکی است، بھره و منافع ويژه

در خلق و توليد نيازھای جامعه بداند و در ھمه امور ل ھای مردم خود را به عنوان شھروندان دخي توده .دگرد منجر می

 .د امنيتی، دفاعی و خارجی خود را سھيم و دخيل بداننمديريتی اقتصادی، سياسی، اجتماعی، فرھنگی،

  

شود؟ آيا در اين منطقه استثمار و انباشت سرمايه وجود  آيا در روژوا ارزش اضافه به چه طريق حاصل می :سؤال

  ؟دارد؟ آيا در روژاوا کار مزدی وجود دارد

شود انباشت سرمايه در  اما سعی می .دود داربلی کمابيش ھمه اين مسايل در عرصه اقتصادی و نيروی کار ا وج :بجوا

 کار مزدی وجود .د متمرکز نشود و به بازسازی جامعه و رفاه عمومی اختاص داده شوئیھا دست افراد و يا شرکت

اما کارگران در محل کار خود شورا دارند و از اين طريق نحوه توليد و توزيع و دستمزدھای کارگران را   .ددار
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 از استثمار و انباشت سرمايه و ئیھا اما فراموش نکنيم که حتی در جامعه سوسياليستی نيز رگه .دکنن  میتعيينخودشان 

شود، شھروندان آزاد و مساوی در  تنھا در جامعه نوين کمونيستی ھمه اين مسايل حل می .تکار مزدی وجود خواھد داش

 ، اجتماعی، سياسی،ھای اقتصادی شان در ھمه عرصه کنند و در ارتقا و توسعه جامعه آميز زندگی می کنار ھم مسالمت

  .دکوشن  و خارجی می، دفاعی امنيتی،فرھنگی

  

کند حتی به اسرائيل نزديک  ھای ناسيوناليستی در روژاوا وجود دارد که تلاش می شود رگه برخی مواقع گفته می :سؤال

  ؟ کند منعقدامريکاھای امپرياليستی مانند   با دولتئیشود و يا قراردادھا

پس از اين که مردم روژاوا سرنوشت خويش را مستقيما به دست گرفتند  .دھای وجود دار بلی چنين رگه :بجوا

س اقليم کردستان عراق متحدا تلاش کردند حزبی را به جامعه روژاوا ئيس جمھوری ترکيه و بارزانی رئياردوغان ر

ھايش  تاثير دارد و اھداف و برنامه و سياست ای و بی حاشيه اين حزب در روژاوا فعاليت .دتحميل کنند اما موفق نشدن

بنابراين حزب مورد حمايت اردوغان و بارزانی، گرايش  .تھای حزب بارزانی اس متاثر از ھمان اھداف و سياست

  .دناسيوناليستی در روژاوا دار

ھای روژاوا به  ھای غلط از برنامه هھای وابسته به بارزانی آگاھانه و عامدانه ترجم به علاوه برخی مترجمان و رسانه

برای مثال چند سال پيش يک انستيتوی کرد وابسته به بارزانی در  .ددھند که واقعيت ندارن افکار عمومی ارائه می

در اين  .تای را به زبان انگليسی منتشر کرد که گويا اين مصاحبه با صالح مسلم صورت گرفته اس ، مصاحبهريکاام

در آن دوره وی مشترکا با خانم  .دکن  و اسرائيل و غيره تعريف و توصيف میامريکااز جمله از مصاحبه صالح مسلم 

ھا مستقيما مصاحبه کرده بودم و  من که با آن .دالمللی به عھده داشتن سينم محمد نمانيدگی روژاوا را در سطح بين

با صالح مسلم  .م بودم به اين مصاحبه شک کردشان آشنا ھای سياسی ھا داشتم و به ديدگاه ديدارھای ديگری نيز  با آن

ھا نداشت در  اطلاع بودند و چون خودش دسترسی به رسانه ای بی ايشان از چنين مصاحبه .دتماس گرفتم در روژاوا بو

ای به زبان ترکی استانبولی نوشت و من آن را به زبان انگليسی و فارسی و ترکی و کردی در  نامه نتيجه تکذيب

  .د از اين انستيتو کردی درنيامئیجتماعی منتشر کردم و از جمله به ھمين انستيوی کرد فرستادم اما ھيچ صداھای ا شبکه

توانم بگويم که شايد قراردادھای منقطعی و به دليل موقعيت جنگی وجود داشته  در مورد قراردادھا نيز فقط اين را می

 ملل روژآوا را به رسميت نشناخته است بنابراين در چنين باشد اما روشن است که تاکنون ھيچ دولتی و حتی سازمان

در عين حال انعقاد ھرگونه قرارداد با ھر شرکت  .دحاصل و غيرعملی باش تواند بی موقعيتی انعقاد ھرگونه قراردادی می

  .دو دولتی بايد نخست در شورای مرکز روژاوا مورد بحث و بررسی قرار گيرد و سپس پيگيری شو

 اگر جنگ سوريه و جنگ و اشغال دولت فاشيست ترکيه به رھبری اردوغان عليه روژاوا خاتمه يابد و گمان اما بی

روژاوا بتواند به بقای خود ادامه دھد آن موقع ترديدی نيست که سياست خارجی کنفدراسيون دموکراتيک روژاوا صفر 

 کرد و عليه ھيچ کشوری موضع خصمانه خواھدر يعنی روابط عادی ديپلماتيک با جھان برقرا .دکيلومتر خواھد ش

دموکراتيک ساختن جھانی عاری از ظلم و ستم، نابرابری و استثمار و صلح ن چرا که ھدف کنفدراسيو .تنخواھد داش

  .تاس

  

 .دان اند و در اين مورد ھيچ کاری انجام نداده ھا ستم ملی را توجيه کرده  اين است که چرا ھميشه کمونيستسؤال :لسوا

   ...وکند پس ناسيوناليست بود   به روس بودنش افتخار می:تگف میلنين 
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من  .دکنم که نامھربانانه و غيرواقعی حرف نزند و به تھمت و افترا زدن متوسل نشو به اين دوست پيشنھاد می :بجوا

 .ما وشته و بيان کردهلنينيست نيستم و انتقاداتی نيز به خود لنين و حکومت شوروی دارم و بارھا اين انتقادات خود را ن

ام که لنين به روس بودن خود افتخار کند چرا که افتخار لنين به انترناسيوناليست   نخوانده و نشنيدهئیاما در ھيچ جا

زمانی که حزب کمونيست گرجستان  .دھنگامی که فنلاند خواست از روسيه جدا شود لنين موافقت کر .دبودنش بو

ھا و گرجی ھم بود به گرجستان فرستاد تا اين  پيوندد لنين استالين را که کميسر خلقحاضر نبود به فدارسيون شوروی ب

اما استالين در حين مذاکره چند سيلی به گوش رھبر حزب  .دآميز حل و فصل کن ھای مسالمت موضوع را از راه

  .دمشکل درست کرکمونيست گرجستان خواباند که لنين گفته است خرس گرجی را فرستاديم مشکل را حل کند اما 

، طرح لنين است که تاکنون اين طرح برای ھمه ئی سرنوشت ملل تحت ستم تا سرحد جداتعيينتر از ھمه برنامه حق  مھم

  .تھا نرسيده اس برنامه محقق نشده است عملا توان چپن اگر ھنوز اي .دان نيرھای چپ معتبر است و در تحقق آن کوشيده

تواند به من و شما نشان دھد اگر نيروھای چپ و سوسياليست و   می  را پيش کشيدهسؤالآيا اين دوستی که چنين بحث و 

اند و نه  اند پس نيروھای مدنظر او که اھل عمل بوده اند و کاری انجام نداده ھا ستم ملی را توجيه کرده مارکسيست

است؟ به نظر  ...وھا  ھا، بورژواھا، مذھبی ، ليبرالھا  آيا منظور شما نيروھای ناسيوناليست.دگر، کدام نيروھا ھستن توجيه

ھای راديکال و فعالين  فمينيست، تآنارشيس، تکمونيس، تسوسياليس،  چپطلب، ، برابریهخوا من اين نيروھای آزادی

اند و ھنوز ھم  زيست محيطی بودند و ھستند که تاريخا در راستای تحقق يک جامعه آزاد و برابر و انسانی تلاش کرده

ھا را   سالم و سازنده و محکم آنئیتوان در فضا  اين نيروھا کمبودھا و اشکالاتی ھم دارند که می،لو در عين حاکنند  می

  .دنقد کر

ست و ھمه ھم حق آزادی بيان  توانيم با ھم اختلاف نظر داشته باشيم و داشتن نظريات مختلف ھم طبيعی نھايتا ما می

 به علاوه ما بايد .تحث را قطبی کردن و تشنج درست کردن کار درستی نيسدارند که نظريات ديگران را نقد کند اما ب

  .مھا را قبول نداري م اين واقعيتئيھا را بيان کنيم و سپس بگو واقعيت

...  

  

  


